
    دکتــر حســین میرزایی-مردم‌شــناس و عضــو هیــأت علمــی گــروه 
مطالعــات فرهنگــی دانشــگاه علامــه طباطبایــی/‌ مفهــوم »امیــد« و 
مکانیســم‌های فــردی و اجتماعــی آن در چنــد دهه اخیر بســیار مورد 
توجــه اندیشــمندان علــوم اجتماعــی قــرار گرفتــه اســت. امــروز نیز 
بیــش از هر زمــان دیگری توجه بــه امید هم به‌عنــوان یک ویژگی روانشــناختی و هم 
به مثابــه پدیده‌ای اجتماعی ضرورت یافته اســت. امید یعنی توانایی شــخص برای 
هدف‌گذاری تجســم مســیرهای لازم برای رســیدن به هدف‌ها و داشــتن انگیزه لازم 
در جهــت رســیدن به آنهــا. امید، هــم داشــتن انتظاری ممکــن در رســیدن به هدف 
می‌توانــد باشــد؛ هــم درک هدف و هــم درک مســیرهای هــدف، یعنی فــرد امیدوار 
حــس می‌کند که می‌تواند در صورت نداشــتن راه، مســیرها را خلق کنــد. امید یکی از 
ویژگی‌های زندگی اســت که مردم را به ســوی جســت‌و‌جوی فردایی بهتر وا می‌دارد. 
امید به زندگی، یکی از شــاخص‌های بســیار مهم ســامتی و رفاه در انســان به شــمار 
می‌رود، یک حالت انگیزشــی مثبت که مبتنی بر حس پایداری و راه‌یابی اســت که به 
تعادل فرد با محیط منجر خواهد شــد. امید مجموعه‌ای از شــرایط اســت: دارا بودن 
اهداف ارزشــمند شــخصی و ادراک توانایی برای تولید راهبردهــا در تعقیب اهداف. 
همچنین امید دســت یافتن به حالتی است که به فرد اجازه می‌دهد به شرایط جدید 
یا بی‌ســامان، پاســخی مناســب ارائه دهد و این امکان را فراهم می‌سازد که زمانی که 
وصول به اهداف گذشــته و ســازوکارهای قدیمی، به علت معضــات متعدد امکان 
پذیر نباشــد، فرد برای مشــخص کردن اهداف جدید و پیشــنهاد مســیرهای موازی و 
جایگزیــن برای رســیدن به آن اهــداف تلاش کند. امیــد، به تمایل برای دســتیابی به 
هدفی عینی که احتمال دسترســی به آن وجود داشــته باشــد اشــاره دارد و لازم است 
کــه آن هــدف برای فــرد جنبــه حیاتی داشــته باشــد. ضرورتــاً آن آرزو بایــد بازتابی از 
ارزش‌های اخلاقی باشد به این دلیل که انسان‌ها به مسائل غیرقابل پذیرش از سوی 

جامعه کمتر دل می‌بندند.
بــا توجــه به ایــن مقدمه، لازم اســت بین امیــد فردی و امیــد اجتماعــی تمایزهایی 
قائــل شــد. امید از نگاه فــردی- و نه اجتماعی- درباره پیشــرفت افراد به ســوی زندگی 
مطلوب‌تر سخن می‌گوید بی‌آنکه اثر کنش‌های آنها را بر مؤلفه‌های غیرفردی )دیگران 
و جامعه( در نظر بگیرد. همچنین امید فردی نمایان‌گر این نیست که چگونه ارتباطات 
اجتماعــی و پیوندهای گروهی بر امید افراد اثر خواهد گذاشــت. در این نگاه سیاســت و 
مدیریــت اجتماعی غایب اســت و توجهی به برابری حقــوق اجتماعی و فرصت‌های 
برابــر و نابرابر در جهــت افزایش و کاهش امید ندارد. از منظر اجتماعی، امید مفهومی 
پارادوکســال تلقی می‌شــود، به ایــن معنا که بــرای چیزهایی که امکان رخــداد آنها کم 
است نه انتظاری منفعل به شمار می‌رود و نه فعال. در علوم اجتماعی، مفهوم امید با 
مفهوم »تغییر« گره خورده است، تغییری که در گرو کنش جمعی است. کنش جمعی 
نیازمند اعتمادورزی افراد در مواجهه با تغییرات اجتماعی مطلوب و امکان شــناخت 

آن تغییرات است. بر همین مبنا، روند اعتمادورزی اجتماعی در ارتباط با روند 
امیــد جمعی قرار می‌گیرد. باید توجه داشــت که اعتمــاد عمومی با اعتماد 

جمعی نیز متفاوت است؛ اولی به مکانیسم‌های بی‌محتوایی اشاره دارد 
کــه از طریق تعامل حرفه‌ای و چرخش نخبگان در مســند قدرت، امید را 
به جامعــه انتقال می‌دهــد و دومی، محصول شــناخت، آگاهی و تعهد 
بــه اهداف و فرآیندهای عملی و عینی اســت. اعتمــاد جمعی بر اقناع و 
پذیرش مردمی متکی اســت و تحمیل در آن جایی ندارد. در این بســتر، 

امید جمعی به حیات انسان‌ها انسجام و معنا می‌دهد.
در جوامعــی که داعیه جمهوریت و احترام به‌نظر مردم 

وجــود دارد، انتظــار مــی‌رود نهادهای دولتــی و عمومی 
مســئولیت روندهای ایجاد امید عمومی و جمعی را بر 
عهده بگیرنــد. در این جوامع، امید جمعی برای جلب 
مشــارکت عمومــی، لازم و ضــروری تلقــی می‌شــود و 
ســعی در پیشــبرد و افزایش آن، یکــی از اهداف اصلی 

حاکمیت این جوامع به شــمار می‌رود. در جامعه‌ای که افــراد امکان طرح ایده‌های خود 
درباره »تغییرات اجتماعی« را دارند - صرف نظر از امکان تحقق آن‌ها- می‌توان اذعان 
کرد روند امید جمعی در متن آن جامعه هنوز جریان دارد. در این زمینه اجتماعی، افراد 
به شکلی دلبخواهانه از برخی حقوق و آزادی‌های فعلی خود صرف نظر می‌کنند به این 

امید که پویایی و تغییر اجتماعی در آینده برای آنها مزایای بیشتری به همراه بیاورد.
در جامعه‌ای که امید نتواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند ممکن اســت مردم ارتباط 
خود را با پایه‌های اجتماعی قدرت قطع کنند، قطع ارتباطی که الزاماً به معنای عداوت با 
آن نیست، هر چند بی‌ارتباط با آن هم نیست. این قطع ارتباط می‌تواند موقتی و در عین 
حال زمینــه‌ای برای افزایش امید جمعی، در موقعیت‌هــای ورای حاکمیتی- و خارج از 

اقدام دولتی- باشد.
نهادهای امید، به‌عنوان نوعی انتظام فرهنگی در زندگی افراد نقشــی اساســی دارند. 
منظور از این نهادها، آیین‌ها و قوانین رســمی و غیررســمی‌ ای هســتند که در شکل‌گیری 
روابط اجتماعی مؤثرند و متضمن ایجاد فرصت‌ها و زمینه‌ها برای دسترسی به اهداف و 
آرزوهای جمعی هستند. این نهادهای اجتماعی این قدرت را دارند که فرد را از موقعیت 
کنونی جدا ســازند تا در آینده‌ای که ممکن اســت مبهم و پوچ به نظر رسد، رها شود و خود 
را در جامعه‌ای بیابد که در آن با مشارکتی پویا و مسئولانه، برای اعتلای آرزوهای جمعی 

تلاش می‌کند.
بدون هیچ تردیدی امید جمعی از طریق امید شخصی و امید فردی به‌وجود می‌آید. 
اگر امید هسته اصلی موجودیت انسان‌ها باشد، پس می‌توان این پرسش را مطرح کرد که 

چگونه می‌توان امید را نه فقط برای افراد بلکه برای گروه‌ها و جوامع ایجاد کرد؟
در ســطح جمعــی و در تجربیات روزمــره اجتماعی زمینه‌های مختلفــی برای ایجاد 
حس امید و همبستگی وجود دارد که از طریق آنها، ارزش‌ها و هنجارها و هویت اجتماعی 
بــه اعضای جامعه منتقل می‌شــود. ما از طریق به اشــتراک گذاشــتن شــناخت‌ها، امید 

جمعی را در خود و دیگران ایجاد و حفظ می‌کنیم.
بــا توجــه به این، می‌تــوان جایگاه امیــد فــردی را در امید جمعی تبیین کــرد. در اینجا 
احســاس فردی کنشــگری به احســاس جمعی توانمندی یا اثربخشــی سیاســی تبدیل 
می‌شــود و امکان اســتماع صدای جمعــی را فراهم می‌کند. راه دســتیابی بــه اهداف در 
نظریــه امید فردی را می‌توان با نوعی نهاد اجتماعی تبیین کرد که برای پیگیری جمعی 
خواســته‌های گروهی کنش‌ورزی می‌کند. البتــه لازمه چنین زیربناهای اجتماعی، وجود 
اشــکال خاصی از حکمرانــی دولت از نوع دموکراتیک آن اســت. در دولت‌های توتالیتر و 

شبه‌توتالیتر اصولاً راهکار و امید چندانی برای تحقق خواسته‌های جمعی وجود ندارد.
 امیــد اجتماعــی را می‌تــوان بر اســاس دو معیــار عملیاتــی کــرد: اول، اگر رونــد حرکت 
جامعــه با هدف تحقق دیدگاه اجتماعی مشــترک باشــد، می‌تواند اعضایــش را به زندگی 
بهتــر امیدوار کنــد. دوم، اینکه جامعه از چــه راهی می‌خواهد دیدگاه اجتماعی مشــترک را 
محقق ســازد؟ آیا این راه مشــروعیت و عمومیت اجتماعی دارد یــا خیر؟ یکی از مهم‌ترین 
شــاخص‌های مشــروعیت و عمومیــت اجتماعی، میــزان افرادی اســت که با 
وجــود تعلق به خــرده گروه‌های خاص، برای همکاری بــا دیگران آمادگی 
لازم را دارند. بنابراین، در این شــرایط، همکاری درون‌گروهی متناســب 
 بــا اهداف مشــترک و حس توانمنــدی در قالب هویــت گروهی افزایش 

می‌یابد.
در پایــان بایــد گفــت کــه چــه چیــزی می‌توانــد مشــروع‌‌تر از امیــد 
باشد؟امید همیشه با آینده رابطه‌ای تنگاتنگ دارد، امید قدرت انسان 
در خیالپردازی برای ایجاد شــرایطی متفاوت با وضعیت موجود 
را تقویــت می‌کنــد. جامعــه امیــدوار همــواره منتظــر 
تحقق اهداف دموکراتیک، عادلانه و صلح جویانه 
خــود اســت و ایــن چنیــن، هویتــی دموکراتیــک، 
عدالت‌خــواه و صلح‌طلــب ایجــاد می‌شــود که 
در قالب جنبش‌ها و مشــارکت اجتماعی برای 

تحقق آینده‌ای بهتر تلاش می‌کند.

از امید فردی تا امید اجتماعی
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